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 .تقریباً ناشنوا افتاده و زمین گیر شده است. در یک لحظه مادرم از یک زن مستقل و قوی به یک کودک درمانده دردمند تبدیل شد

او کمرش شکست و دیوار رازداری را در مدنی خواهرم باز کرد. سرانجام ، همه ما در حال برقراری ارتباط بودیم. فهمیدم که  

مختل می کند و بسیار   4خواهرم نیز از نظر کمر دچار یک مشکل شدید است که نشستن و راه رفتن او را دانلود جزوه حقوق مدنی 

برد ، و گرچه بی اشتها به نظر می رسید ، حقوق نمی دانست بیمار است. پس از گذراندن یک  دردناک است. او در سکوت رنج می 

 .ماه در بیمارستان ، مادرم آماده رفتن به خانه بود. اما به هیچ وجه نتوانست از خودش مراقبت کند ، بنابراین آمد تا با من زندگی کند
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اگرچه به روند زندگی اعتماد مدنی ، اما نمی دانستم چگونه می توانم از پس همه کار برآیم ، بنابراین به خدا گفتم: "من از او مراقبت  

 " !به من کمک کنی ، و تو باید در مخارج زندگی مرا یاری کنی 4خواهم کرد ، اما تو باید دانلود جزوه حقوق مدنی  

این یک تنظیم کاملا مناسب برای هر دوی ما بود. او حقوق به خانه ی من آمد. و جمعه بعد مجبور شدم چهار روز به سانفرانسیسکو  

او را تنها بگذارم ولی مجبور بودم بروم. من گفتم: "خدایا تو این کار را می کنی. من   4بروم. نمی توانستم دانلود جزوه حقوق مدنی 

 " .شخص مناسبی پیدا کنم که از او مراقبت کندقبل از رفتن باید 

روز پنجشنبه بعد ، فردی"ظاهر" شد و برای جمع و جور کردن خانه من و مادرم وارد خانه شد. این تأیید دیگری بر یکی از  

باورهای اساسی من بود: "هر آنچه لازم مدنی بدانم بر من آشکار می شود ، و هر آنچه که نیاز داشته باشم به ترتیب الهی به دست من  

 ".می رسد


